
بررسي تطبيقي تامين مالي احزاب و انتخابات
 ترجمه: مرتضي نجابت خواه

مطالعات سياسي تطبيقي بيانگر اهميت يافتن موضوع تامين مالي احزاب سياسي، در ساليان اخير است. دليل اين امر، اين واقعيت است 
كه نوعي وضع مقررات سيستماتيك در رابطه با تامين مالي انتخابات و احزاب، صرفا در دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ آغاز شده است، البته 
صرف نظر از سوئد كه در آن فرآيند وضع مقررات از دهه ١٩٦٠ شروع شده است. به عبارت ديگر، افزايش قابل توجه هزينه هاي مربوط 
به فعاليت هاي حزبي در اين دوره، منجر به آن شد كه منابع سنتي تامين مالي احزاب مانند پرداخت حق عضويت كاملا ناكافي باشد. از 

اين رو در اين دوره، رويه تكميل درآمدهاي اندك احزاب از طريق كمك منابع عمومي به احزاب و انتخابات از محل بودجه مطرح شد.
وضع مقررات و تنظيم تامين مالي احزاب در تمامي كشورها مشابه نيست و در يك زمان نيز شكل نگرفته است. براي مثال، در ايالات 
متحده، انتخابات عمدتا از طريق منابع خصوصي تامين مالي مي شود. با اينكه محدوديت هايي نيز در زمينه حمايت هاي مالي به طور 
دقيق در نظر گرفته شده اند، با اين وصف هزينه هاي انتخابات و احزاب تابع مقررات بازرسي عمومي و حسابرسي هاي تخصصي هستند. 
فرآيندهاي مشابهي نيز در كانادا و استراليا و همچنين در برخي كشورهاي اروپايي مانند هلند اعمال مي شود. از طرف ديگر، در اتريش، 

ايتاليا، آلمان و سوئد، يك سيستم اتكاي شديد احزاب به كمك هاي بودجه اي به تدريج شكل گرفته است.
علاوه بر منابع تامين مالي، وضع مقررات شامل تبليغات تلويزيوني احزاب و كانديداي آنها نيز مي شود. در بسياري از كشورها، پوشش 
تلويزيوني براي رقابت هاي انتخاباتي نمي توانند به سادگي خريداري شوند؛ چراكه مقررات دقيقي درباره آنها وجود دارد، تمامي بازيگران 
سياسي بايد از دسترسي برابر به رسانه فراگير معاصر برخوردار باشند. استثنا بر اين قاعده، ايالات متحده است كه در آن، پوشش 

تلويزيوني بايد خريداري شود و هيچ محدوديت زماني بر آن مترتب نيست.

چكيده

پرونده بين الملل
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١- مشكلات مربوط به روش شناسي تامين 
مالي احزاب

كليدي  نهادهاي  جمله  از  سياسي  احزاب  اگرچه 
تاملي  قابل  موضوع  نتيجه  در  و  سياسي  نظام هاي 
اما  مي آيند،  شمار  به  سياست  عرصه  علماي  براي 
محققان،  از  بيش  همواره  آنها  مالي  تامين  مساله 
ساخته  معطوف  خود  به  را  جامعه  افراد  عموم  توجه 
آثار  از  اين موضوع، شماري  به  مربوط  ادبيات  است. 
بخش  اين  كه  گفت  بايد  البته  كه  برمي گيرد  در  را 
از مطالب سياسي تطبيقي معاصر، ضعيف ترين بخش 
مالي  تامين  به  كه  شخصي  اولين  مي آيد.  شمار  به 
هيدنهيمر  جي.  آرنولد  است،  پرداخته  سياسي  احزاب 
دهه  اوليه  ساليان  در   (Arnold J. Heidenheimer)
نفر ديگر  بعدها، وي به همراه دو  ١٩٦٠ بوده است. 
كتاب مهمي را در حوزه سياست هاي عمومي تطبيقي 
شمار  به  عطفي  نقطه  مي توان  را  آن  كه  كرد  تاليف 
پس   .(Adams,1990/Heclo /Heidenheimer) آورد 
از وي، مهم ترين نقش در تحقيق منابع مالي احزاب 
از سوي يكي از علماي عرصه سياست در آمريكا به 
 (Herbert E. Alexander) الكساندر  اِ.  هربرت  نام 
تامين  خصوص  در  تطبيقي  مطالعه  نخستين  مولف 
آيا   .(Alexander,1989) است  شده  ايفا  احزاب  مالي 
نظام هاي  در  را  مهمي  نقش  احزاب  كه  واقعيت  اين 
آنها  كه  معناست  اين  متضمن  مي كنند،  ايفا  سياسي 
يا  برسانند؟  عموم  اطلاع  به  را  خود  درآمدهاي  بايد 
اينكه احزاب، در راستاي بالا بردن درآمد لازم جهت 
فعاليت ها و اقداماتشان، بايد به منافع بخش خصوصي 
تكيه كنند؟ همچنان كه يكي از علماي سياسي آلمان، 
-Karl Heinz Nassmac (به نام كارل هينز ناسماچر 
er) مي نويسد: در تمامي دمكراسي هاي غربي، اين دو 

سوال كه به طور تنگاتنگي مرتبط هستند، به شكل 
Nassimacher)يك مساله سياست عمومي درآمده اند

.(,2000:233

٢- سرمايه حزبي يا درآمدهاي سياسي
امروزه  احزاب  مالي  تامين  پيرامون  سياسي  بحث 
منابع خصوصي  تامين  در  نگرش  دو  ميان  مقابله  به 
از  تنوعي  مي شود.  مربوط  عمومي  منابع  برابر  در 
حمايت هاي خصوصي به صورت يك هنجار در تامين 
اوايل دهه ١٩٦٠  تا  به طور عملي  درآمدهاي حزبي 
از  احزاب  تامين  از  مثال  اولين  كار گرفته مي شد.  به 
منابع عمومي در سال ١٩٥٤ در كاستاريكا و پس از 
اولين كشور  داد.  رخ  آرژانتين  در  در سال ١٩٥٥  آن 
 ١٩٥٩ سال  در  آلمان  كشور  رابطه،  اين  در  اروپايي 

به  بودجه  از  كمك هايي  دريافت  دوره،  اين  در  بود. 
صورت امري ناگزير درآمده و در شماري از كشورها، 
واقعيتي  اين  شد.  حزبي  درآمدهاي  منبع  مهم ترين 
كمابيش  ديگر  دولتي،  كمك هاي  بدون  كه  است 
امكان پذير نيست كه بر شكاف هميشگي پل زد كه 
ميان مبلغي كه شهروندان درصدد تقديم آن به احزاب 
تعقيب  در  احزاب  كه  مبلغي  و  هستند  شكلي  هر  به 
دارد.  فعاليت هاي گسترده شان صرف مي كنند، وجود 
صعود ناگهاني در تامين مالي احزاب از منابع عمومي 
مربوط  مالي  فساد  رسوايي هاي  رشته  يك  دنبال  به 
و  درآمدهاي لازم  تامين  براي  احزاب  به تلاش هاي 
علاوه برا اين، تلاش به منظور مطالبه فراهم آوردن 
گرفته  صورت  منصفانه  سياسي  رقابت  يك  شرايط 

است.
به  مالي سياسي  تامين  نظام هاي  تمامي  اين همه  با 
اما  آورده اند،  روي  منابع خصوصي  از  درآمدها  تامين 
نيمه  اين مبناي مشترك، تحولات سياسي  علي رغم 
دوم قرن بيستم به نظام هاي كاملا متفاوتي از تامين 
درآمدها منتهي شده است. براي مثال، نظام موجود در 
آلمان با نظام موجود در بريتانيا يا سيستم عملياتي در 
ممانعت  ايجاد  مطمئنا  نيستند.  مشابه  متحده  ايالات 
براي الگوهاي تامين مالي انحصاري از طريق منابع 
به رسوايي هاي  به معناي خاتمه بخشيدن  خصوصي 
فساد مالي در رابطه با تامين درآمدهاي حزبي نيست. 
برعكس در بريتانيا كه نظام مبتني بر تامين احزاب از 
منابع خصوصي حفظ شده است، تقريبا هيچ رسوايي 
از اين نوع وجود ندارد، در حالي كه در آلمان كه در 
خود  مالي  منابع  بودجه،  طريق  از  عمدتا  احزاب  آن 
بسيار  به طور  مالي  را دريافت مي كنند، رسوايي هاي 
از  باقيمانده  سرمايه  (پول شويي،  مي دهند  رخ  شايعي 
فروش اشيا). دليل اين امر را احتمالا در اين واقعيت 
هيچگونه  بريتانيا  در  آلمان،  برخلاف  كه  يافت  بايد 
موارد  براي  ماليات  كسر  يعني  مالياتي،  مشوق هاي 
دليل  احتمالا  اين  ندارد.  وجود  احزاب  به  كمك 

مورد  را  آلمان  مالي  رسوايي هاي  كه  است  عمده اي 
تامين  در  اخير  تحولات  چنانچه  مي دهد.  قرار  تاييد 
مالي احزاب در بريتانيا و آلمان را با يكديگر مقايسه 
كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه در بريتانيا، مشاركت 
رفته  عضويت ها  از حق  حاصله  حزبي  درآمدهاي  در 
رفته رو به كاهش است و تامين كنندگان عمده احزاب 
در  (خصوصا  شركت ها  خصوصي،  منابع  طريق  از 
تجاري  اتحاديه هاي  و  محافظه كار)  حزب  به  رابطه 
هيچگونه  همچنين  هستند.  كارگر)  براي  (خصوصا 
كسر ماليات نسبت به كمك دهندگان بخش خصوصي 
مطرح نيست. اين در حالي است كه در آلمان، بيشتر 
درآمدها از راه حق عضويت و دولت تامين شده است 
و كمك هاي صورت گرفته از سوي بخش خصوصي 

مشمول معافيت هاي مالياتي است.

مقايسه  و  سياسي  مالي  تامين  قلمرو   -٣
اطلاعات موجود

علوم  در  سياسي  مالي  تامين  خصوص  در  تحقيق 
سياسي معاصر به طور عام و در سياست تطبيقي به 
پديده  عنوان يك  به  بايد  را كه  طور خاص ، فضايي 
مطلقا مرتبط با سياست اشغال نمايد، اشغال نمي كند. 
دلايل زيادي براي اين امر وجود دارند، اما دو دليل از 
برجستگي برخوردارند. اولين دليل فقدان يك تئوري 

صحيح در خصوص درآمدهاي سياسي است.
Michael Pinto-) دوشينسكي   – پينتو   – مانيلك 
از  يكي  و  بريتانيا  سياسي  علماي  از   ،(Duschinsky

غالبا  سياسي،  درآمدهاي  عرصه  در  بزرگ  محققين 
كه ضعف  است  داشته  اصرار  و  تاكيد  مطلب  اين  بر 
وجوه  به  نسبت  ما  اطلاعات  و  دانش  در  شديدي 
بين المللي اختصاص يافته به احزاب، فعاليت هاي گروه 
شخصي  ثروت  محرمانه،  و  سري  درآمدهاي  فشار، 
وجود  قبيل  اين  از  مواردي  و  رهبران سياسي  واقعي 

.(Pinto-Duschinsky,1981) دارد
از اين رو، مساله تامين مالي احزاب و انتخابات، تقريبا 
با  است.  ملاحظه اي  قابل  مشكلات  با  توام  همواره 
توجه به تجربيات كشورهاي غربي در اين حوزه، تنها 
نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه هيچ راه حل 
ساده اي براي اين مشكلات قابل ملاحظه اي است. با 
توجه به تجربيات كشورهاي غربي در اين حوزه، تنها 
نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه هيچ راه حل 
همچنين،  ندارد.  وجود  مشكلات  اين  براي  ساده اي 
از  صحيح  و  كامل  بررسي  يك  كه  گفت  مي توان 
ابعاد  تمامي  دربرگيرنده  بايد  حزبي  درآمدهاي  تامين 
افزايش در درآمدهاي احزاب و انتخابات باشد كه بدان 

تمامي نظام هاي تامين مالي 
سياسي به تامين درآمدها از 

منابع خصوصي روي آورده اند، 
اما علي رغم اين مبناي مشترك، 
تحولات سياسي نيمه دوم قرن 

بيستم به نظام هاي كاملا متفاوتي از 
تامين درآمدها منتهي شده است
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شعب  از  حاصله  درآمدهاي  شامل  بايد  كه  معناست 
محلي احزاب سياسي، درآمدهاي مربوط به انتخابات 
انجمن هاي  درآمدهاي  درون حزبي،  انتخابات  محلي، 
پارلماني حزبي و موارد مشابه شود. به عبارتي ديگر، 
بازرس مربوط به درآمدهاي حزبي بايد ساختار كامل 
حزب، نهادهاي به طور مستقيم و غيرمستقيم مرتبط 
كه  را  جانبي  كمك هاي  مختلف  اشكال  احزاب،  با 
دارند،  مهمي  نقش  حزبي  فعاليت هاي  در  روزها  اين 
براي  دسترس  قابل  اطلاعات  دهد.  قرار  توجه  مورد 
از  ملي  سطح  به  عمدتا  عرصه  اين  در  پژوهشگران 
كه  حالي  در  مي شود،  مربوط  احزاب  فعاليت هاي 
اطلاعات مربوط به سطوح پايين تر يا فراتر از سطح 
استناد  و غيرقابل  است  ناديده گرفته شده  غالبا  ملي 

هستند.

٤- منابع تامين مالي احزاب
١-٤. تامين مالي احزاب از طريق بودجه عمومي

تامين مالي احزاب از طريق بودجه عمومي پديده اي 
در  بار  اولين  براي  موضوع،  اين  است.  جديد  نسبتا 
اما  كنيد)،  نگاه   ١ جدول  (به  شد  مطرح   ١٩٥٠ دهه 
با وجود تازگي، بلافاصله به صورت عمده ترين منبع 
غربي  كشورهاي  از  بسياري  در  حزبي  درآمدهاي 
درآمد. با اين وجود، تامين مالي احزاب از خزانه هاي 
دولتي، پديده اي معاصر به شمار نمي آيد. نمونه هايي 
از وجوه محرمانه دولتي وجود داشته اند كه به احزاب 

مرتبط با دولت يا روزنامه نگاران رشوه گير يا اعضاي 
 Pinco-Duschinsky,) ديگر احزاب پرداخت شده اند

.(1981:33

با   ١٩٥٠ دهه  در  تنها  احزاب  محرمانه  مالي  تامين 
شد.  جايگزين  عمومي  طور  به  احزاب  مالي  تامين 
از سوي  بار  اولين  براي  بودجه  از طريق  كمك هايي 
كشورهاي كاستاريكا، آرژانتين و سپس آلمان و آنگاه 
طيفي از كشورهاي اروپايي و ديگر كشورهاي جهان 
كشورهاي  از  فهرستي  ميان  اين  در  گرفت.  صورت 
اين  در  شد.  تهيه  جهان  كشورهاي  ديگر  و  اروپايي 
مبتني  نظام  يك  كه  كشورهايي  از  فهرستي  ميان، 

عمومي  منابع  از  احزاب  مالي  درآمدهاي  تامين  بر 
ايرلند،  هند،  بود:  خواهد  كوتاه  خيلي  نپذيرفته اند،  را 

لوكزامبورگ، مالزي، هلند و بريتانيا.
دارند:  وجود  دولتي  مستقيم  كمك هاي  از  نوع  سه 
انتخاباتي  رقابت هاي  هزينه هاي  كه  كمك هايي 
فعاليت هاي  براي  كمك هايي  و  مي دهند  پوشش  را 
براي  منفرد، كمك هايي  كانديداهاي  و  حزبي  عادي 
دفاتر اصلي احزاب و شعب و سازمان هاي منطقه اي 

و محلي.
به  قايل  از كشورها  ميان سه گروه  ما  اول  در دسته 
ايتاليا  فرانسه،  شامل  گروه  اولين  مي شويم.  تمييز 
كه  مي شود  لهستان  و  كانادا   ،(١٩٩٣ سال  از  (پس 
در آنها كمك هاي دريافتي از منابع عمومي صرفا به 
احزاب بر مبناي هزينه هاي رقابتي پرداخت مي شود. 
اتريش،  شامل  دوم،  گروه  در  كشورها،  اين  برخلاف 
(از سال ١٩٧٤  ايتاليا  يونان،  برزيل، جمهوري چك، 
سوئد،  و  پرتغال  آلمان،  مجارستان،  ژاپن،   ،(١٩٩٣ تا 
احزاب از منابع عمومي براي فعاليت هاي روزمره شان 
كشورها  برخي  در  نهايت،  در  و  مي كنند  دريافت 
احزاب از كمك هاي حاصله از منابع عمومي هم براي 
به  مربوط  هزينه هاي  هم  و  روزمره شان  فعاليت هاي 
اشغالگر  رژيم  است.  برخوردار  انتخاباتي  رقابت هاي 

قدس و مكزيك در اين گروه جاي مي گيرند.
مشابه تمايزي كه ميان هزينه هاي عادي و هزينه هاي 
انتخاباتي صورت گرفت، در بسياري از كشورها ميان 
و  عمومي  منابع  از  احزاب  به  پرداختي  كمك هاي 
دارد.  وجود  تفاوت  افراد،  به  پرداختي  كمك هاي 
طبقه  دو  اين  با  رابطه  در  را  محدوديت هايي  قانون 
مي دارد.  مقرر  عمومي  درآمدهاي  مصرف كنندگان  از 
طبيعتا، احزاب از وضعيت بهتري در اين رابطه نسبت 

به كانديداي منفرد برخوردارند.
گروه  در  را  كشورها  ميان  اختلاف ها  كوچك ترين 
سوم مي توان يافت. به عنوان يك قاعده، كمك هاي 
و  مي شوند  احزاب  ملي  نهادهاي  به  معطوف  دولتي 
نه شعبات محلي آنها. به اين ترتيب، رهبران احزاب 
حزب،  محلي  نمايندگان  با  رابطه  در  را  خود  قدرت 
استحكام  و  تقويت مي كند  وابستگي،  نوعي  ايجاد  با 
مي بخشند. با اين وجود استثنائاتي بر اين قاعده وجود 
تخصيص  به  مستقيما  محلي  مراجع  سوئد،  در  دارد. 
پرداختي ها به شعبات محلي حزب از سال ١٩٧٧ به 
بعد مبادرت كرده اند. اين قاعده در كرواسي نيز نافذ 
است، به اين معنا كه شعبات محلي حزب در كرواسي 
از استقلال مالي برخوردارند و  از ميزان نسبتا بالاي 
اساسا دموكراتيكي  اين كشور، اصل  بدين ترتيب در 

تامين مالي از طريق بخش خصوصي 
به طور سنتي انتخابي است كه در 
ميان احزاب راست در مقايسه با 

احزاب چپ، از عموميت و اقبال 
بيشتري برخورردار  بوده است. 
براي احزاب راستي، همواره از 

مطلوبيت بيشتري برخوردار بوده كه 
از طريق منابع خصوصي به تامين 
مالي بپردازند تا اينكه درآمدهاي 
خود را از راه بودجه هاي ملي يا 

محلي تحصيل كنند

جدول ١- طرح تامين مالي احزاب سياسي از منابع عمومي
Source: Herbert E.Alexander, Money and politics: Rethinking a Conceptual Framework,

 in: Alexander. 1989:14.
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ندارد.  از كشورها وجود  بسياري  مجري است كه در 
البته در كشورهاي  فدرالي همچون استراليا، اتريش، 
عمومي  منابع  از  پرداختي ها  متحده،  ايالات  يا  كانادا 
اين  اما  فدرال صورت مي گيرند،  به وسيله واحدهاي 

همواره اصل نيست.

٢-٤. تامين مالي از طريق منابع خصوصي
به طور سنتي  منابع خصوصي  از  احزاب  مالي  تامين 
روشي براي جمع آوري درآمدها براي اقدامات احزاب 
بوده است. مهم ترين منبع در ابتداِ، حق هاي عضويت 
و كمك هاي فعالان حزبي بود، با اين وجود، در عين 
موسسات  و  ثروتمندان  مالي  تامين  قوي  منابع  حال 
در  معاصر  دانشمندان  براي  البته  كه  بوده اند  سياسي 
عرصه علوم سياسي، اين تغيير در منابع مالي از طريق 
اما  است،  بوده  گريزناپذير  اگرچه  خصوصي،  منابع 
تحولي بسيار جالب توجه نبوده است، چراكه اولويت 
عمده در تحقيق كشف رابطه ميان تامين منابع مالي 
از طريق خصوصي و عمومي بوده است: با يادآور شدن 
مزايا و معايب تامين مالي از طريق بخش خصوصي و 
ترتيبات نوعي تامين مالي به اين شيوه در ساختارهاي 

نظام حزبي.
تامين مالي از طريق بخش خصوصي به طور سنتي 
انتخابي است كه در ميان احزاب راست در مقايسه با 
برخورردار   بيشتري  اقبال  و  از عموميت  احزاب چپ، 
مطلوبيت  از  راستي، همواره  احزاب  براي  است.  بوده 
بيشتري برخوردار بوده كه از طريق منابع خصوصي به 
تامين مالي بپردازند تا اينكه درآمدهاي خود را از راه 
بودجه هاي ملي يا محلي تحصيل كنند. اين موضوع، 
خصوصيت نوعي و متعارف تمامي نظام هاي حزبي در 
كشورهاي دموكراتيك بوده است. تحليلگران سياسي 
هم اين نوع از تامين مالي را ترجيح داده اند. بزرگ ترين 
اين  خصوصي،  بخش  طريق  از  مالي  تامين  مزيت 
فعالانه تر  نوع درآمد، مشاركت  اين  واقعيت است كه 
به  نتيجه  در  و  است  آورده  فراهم  را  حزبي  فعالان 
در  مي شود.  منتهي  موثرتري  حزبي  سازماندهي  يك 
نقطه مقابل آن، اتكا به درآمدهاي حاصله از بودجه، 
مشاركت  داده،  افزايش  را  احزاب  بوروكراتيزه سازي 
انتخاباتي فعالان حزبي را كاهش داده و در نگاه كلي، 

شكل گيري ساختارهاي متصلبي را دامن مي زند.
بايد  رابطه  اين  در  تحليگر سياسي  اين همه، يك  با 
جنبه هاي منفي تامين مالي احزاب از طريق خصوصي 
را قطعا مدنظر قرار دهد؛ چراكه مي تواند به اختلافات 
آشكاري منتهي شود. در جوامع با اختلافات اقتصادي 
قابل ملاحظه، شماري از اشخاص با ثروت هاي كلان 

كامل  طور  به  سياسي  عرصه  كنترل  به  مي توانند 
مالي  تامين  به  اتكاي شديد  اين،  بر  بپردازند. علاوه 
مالي  فساد  به  مي تواند  خصوصي  بخش  طريق  از 
برخوردي  توقع  با  مي توانند  سرمايه داران  بينجامد. 
سودآور  قراردادهاي  و  تقنيني  ابتكارات  در  جانبدارانه 
در  بپردازند.  افراد  و  سياسي  احزاب  مالي  تامين  به 
نهايت، مشكل مربوط به كمك هاي بخش خصوصي 
اين است كه منشا اين وجوه در بسياري از موارد به 
طور مطلق خصوصي نيست. غالبا، صاحبان شركت ها، 
در  احتمالا  كه  هستند  سهام داري  هزاران  يا  صدها 
نظر  مشاركت  مديره  هيات  با  سياسي  رويكردهاي 
ندارند و تصميمات آنها مبني بر ارايه حمايت مالي به 
امر علت آن است  اين  تاييد نمي كنند.  را  يك حزب 
كه كارشناسان موضوع تامين مالي احزاب نيستند. در 
است  بوده  ناچيزي  مقادير  اين كمك ها  شرايطي كه 
آنها  همچنين  مي آيند.  حاصل  حقيقي  اشخاص  از  و 
قانونا محدود  بايد  دارند كه چنين كمك هايي  اعتقاد 
باشند. البته چنانچه شرايط لازم محقق شوند، تامين 
از  تامين  به  خصوصي  بخش  طريق  از  احزاب  الي 
بسياري  از  مانع  چراكه  دارد،  ترجيح  بودجه  طريق 

معايبت آن مي شود.
حاصل  طريق  چند  از  خصوصي  بخش  مالي  تامين 
موسسات  پرداختي هاي  عضويت ها،  حق  مي آيد: 
(اتحاديه هاي تجاري، شركت ها)، تامين مالي از طريق 
تجاري  فعاليت هاي  از  حاصله  منافع  سرمايه داران، 
از  و همراهاني  گروه هاي ذي نفع  احزاب، كمك هاي 

اين دست. در اينجا بناي آن را داريم كه به بررسي 
بپردازيم كه اهميت اين منابع چگونه در   اين مطلب 
طول زمان تغيير يافته است و اين منابع امروزه از چه 

اهميتي برخوردار هستند.
مالي  تامين  منبع  سنتي ترين  عضويت،  حق  پرداخت 
احزاب  در  عضويت  كارت هاي  است.  سياسي  احزاب 
مقابل،  در  و  مي دهد  خاصي  وجه  آنها  دارندگان  به 
ساليانه  يا  ماهيانه  به طور  كه  مبلغي  پرداخت  با  آنها 
مقرر شده است، به جبران اين امر مي پردازند. موريس 
راجع  خود  تاليف  در   (Maurice Duverger) دوورژه 
به احزاب سياسي متذكر اين نكته شده است كه اين 
نوع از تامين مالي، مشخصه عمده احزاب چپ ميانه 
مي باشد: سوسيال دموكرات ها، احزاب سوسياليست و 
احزاب  مي كند  ادعا  دوورژه  آنها  برخلاف  كمونيست. 
به حق  بسيار كمتري  ميزان  به  ميانه  راست  و  ميانه 
مشاركت هاي  به  بيشتر  و  هستند  متكي  عضويت ها 
سرمايه داران جامعه تكيه دارند. مطالعات بعدي بيانگر 
آن هستند كه مشاركت در تامين مالي احزاب از طريق 
پرداخت حق عضويت، به كشور بستگي دارد تا به نوع 
حزب. ميزان پايبندي اعضاي حزب در برخي كشورها 
به طور قابل توجهي بالاست. مثال خوبي در اين باره 
از  مشاركت  كه  طوري  به  هستند،  اتريش  و  آلمان 
طريق پرداخت حق عضويت، صرفنظر از اينكه احزاب 
بالاست.  باشند،  راست  يا  چپ  احزاب  از  بحث  مورد 
در ككشورهايي كه در آنها، سازمان هاي حزبي بسيار 
ضعيف هستند، به طور مثال تمامي احزاب آمريكايي، 
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پرداخت حق عضويت منبع ناچيزي براي تامين مالي 
فرانسه،  به  را  وضعيت  اين  دووژه  مي آيند.  شمار  به 
كشوري با تفاوتي عمده ميان احزاب چپ كه از لحاظ 
سازماني به طور قوي تشكيل شده اند و احزاب راست 
يك  بيشتر  حتي  (برخي  هستند  ضعيف  بسيار  كه 
داده  تعميم  حزب)،  يك  تا  مي آيند  شمار  به  جنبش 
نتيجه رسيده است  اين  اين اساس، وي به  بر  است. 
در  و  است  كاهش  به  رو  عضويت  حق  پرداخت  كه 
قابل  رقمي  واقع  در  احزاب،  مالي  آمارهاي  با  رابطه 
از يك چهارم كل  به طوري كه كمتر  نيست،  توجه 
اعضا حاصل مي آيد  از مشاركت هاي  آنها  درآمدهاي 

.(Nassmacher, 2000 :233)
بخش  طريق  از  مالي  منابع  تامين  از  ديگري  شكل 
دارد.  ريشه  سرمايه داري  اصل  در  خصوصي، 
نوع  اساسا  اغنيا،  حاكميت  معناي  به  پلوتوكراسي، 
است.  سياسي  قدرت  مشروعيت  از  غيردموكراتيكي 
ادعا كرده اند  از گروه نخبگان  نظريه پردازان متقاوتي 
پول  از  هنگفتي  مقادير  داشتن  اختيار  در  اين  كه 
بر  قاطع  تاثير  و  كنترل  امكان  اغنيا،  براي  كه  است 
فراهم  راي“  فرد يك  ”يك  اصل  علي رغم  را  دولت 
مي آورد. تاثير تعيين كننده اغنيا مي تواند متوجه تنظيم 
اعضاي  ميل  جهت  در  منحصرا  جمعي  ترجيحات 
شمار  دليل،  اين  به  باشد.  سياسي  جوامع  سرمايه دار 
تامين  از  نوع  اين  تنظيم كننده  مقررات  از  فزاينده اي 
افزوده  انتخابات  و  احزاب  به  راجع  مقررات  به  مالي، 

شده اند.
به تمايلات موجود  تا نگاهي مختصر  بنا داريم  حال 
سياسي  احزاب  مالي  تامين  از  پلوتوكراتيك  نظام  در 
در  سرمايه دارن  طريق  از  مالي  تامين  باشيم.  داشته 
بيستم،  قرن  آغاز  و  نوزدهم  قرن  پاياني  سال هاي 
همچون  پيشرفته اي  بسيار  كشورهاي  در  خصوصا 
ايالات متحده و بريتانيا به اوج خود رسيد. منبع اصلي 
پس  بوده اند.  سرمايه دار  اشخاص  حزبي،  درآمدهاي 
تجاري،  (اتحاديه هاي  سرمايه گذار  موسسات  آن  از 
آوردند كه در  احزاب روي  مالي  تامين  به  شركت ها) 
نتيجه آن، به طور تدريجي از اهميت وجوه پرداختي 
اهميت  از  شد.  كاسته  پلوتوكراتيك  منابع  سوي  از 
درآمدهاي حاصله از سرمايه داران، زماني بيشتر كاسته 
شد كه دولت ها در دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ به تامين 
كاهش سهم  اين همه،  با  آوردند.  روي  احزاب  مالي 
خطي  روند  يك  سرمايه داران،  از  حاصله  درآمدهاي 
نبوده است. در نظام هاي شبه دموكراتيك كشورهاي 
اهميت   (ASIAN Tigers آسيا  (ببرهاي  آسيايي 
تامين  در  زياد،  بسيار  مالي  توانايي هاي  با  اشخاصي 

بالايي  سطح  نسبتادر  همچنان  سياسي  احزاب  مالي 
است. به طور مشابه، برخلاف دوران ميان دهه ١٩٥٠ 
منابع  راه  از  مالي  تامين  نقش  كه  زماني   ،١٩٧٠ و 
سرمايه دار  بخش خصوصي  نقش  و  افزايش  عمومي 
در اين زمينه كاهش يافته بود، به دنبال انقلاب هاي 
مطرح  و   (Neoliberal Revolutions) نئوليبرالي 
شدن دولت هاي رفاهي در بسياري از دموكراسي هاي 
پيشرفته غربي، گروه بزرگي از تازه به دوران رسيده ها 
ظهور يافتند كه به طور دست و دلبازانه اي از احزاب در 
قدرت، با اموال شخصي خود حمايت مي كردند، لذا به 
طور مثال در بريتانيا به طور فزاينده اي سخن از نياز به 
احياي دوباره شكل پلوتوكراتيك از تامين مالي احزاب 
مبالغ  دوره،  همين  در  مي شود.  شنيده  كانديداها  و 
هنگفتي از منابع سرمايه داري در حال انتقال به احزاب 
چپ ميانه كه به طور سنتي همواره از كمك هاي افراد 
سرمايه دار برخوردار بوده اند، است (نمونه قابل توجهي 

از اين نوع، حزب كارگر بريتانياست).
ايالات  خصوصا  غربي  كشورهاي  از  بسياري  در 
متحده، قوانين تنظيم كننده احزاب يا انتخابات، تامين 
مالي از طريق افراد سرمايه دار را تابع مقرراتي دقيق 
از يك  دريافتي متجاوز  تمامي كمك هاي  مي سازند. 
مبلغ مشخص (كه كم است) بايد به طور علني اعلام 
به  ه  نيست  امكان پذير  قانونا  كه  گونه اي  به  شود، 
كانديدايي، بدون وجود سابقه اي عمومي از اين معامله 
كمكي اعطا شود. با اين وجود، روش هاي متعددي از 
دارند:  قانوني وجود  مقرارت  با چنين  رابطه  در  تقلب 
متعدد  كمك هاي  به  بزرگ  كمك هاي  كردن  خرد 
آنها  گزارش  به  الزامي  نتيجه  در  كه  كوچك ترين 

وجود ندارد، وام دادن پول به احزاب در قالب قرض، 
پرداخت پول به حساب هاي شخصي سياستمداران و 

نه بودجه هاي حزبي.
امروزه تامين مالي احزاب و انتخابات از طريق نهادها و 
سازمان ها به اوج خود رسيده است و منابع مالي احزاب 
كمك هاي  مي آيد.  حاصل  متعدد  راه هاي  از  كمتر 
شركت هاي  يا  تجاري  اتحاديه هاي  از  دريافتي 
صريح  و  روشن  منافع  با  سنتي  طور  به   خصوصي 
سازمان ها  اين  با  مرتبط  دولتي  تصميمات  بر  مترتب 
توام بوده اند. به عنوان يك قاعده، اتحاديه هاي تجاري، 
احزاب سوسيال دموكرات و كمونيست را تامين مالي 
مي كنند، چراكه اين احزاب تلاش دارند تا از طريق قوه 
مانند  به مسايل كارگري  قوانين مربوط  برخي  مقننه 
برسانند،  تصويب  به  را  مشابه  مسايل  و  مزد  حداقل 
حال آنكه روساي هيات مديره ها كه براي حفظ خود، 
تضمين منافعي مخفيانه را دنبال مي كنند، به عنوان 
حمايت  ليبرال  و  محافظه كار  احزاب  از  قاعده  يك 
مقررات زدايي  ماليات ها،  كاهش  خواهان  كه  كرده اند 
از مشاغل آزاد و... بوده اند. هر دو گروه تلاش دارند تا 
به تامين مالي احزابي بپردازند كه منافع آنها را بيشتر 
اين  پيامد  از تامين مالي  اين نوع  تامين خواهد كرد. 
واقعيت است كه تقسيم سياسي حاكم همسو با تقسيم 
طبقاتي به طبقه سرمايه داران و متوسط از يك طرف 
ليبرال) و طبقه كارگر  و  احزاب محافظه كار  (حاميان 
دموكرات،  احزاب سوسيال –  (حامي  ديگر  از طرفي 
سوسياليست و كمونيست) است. كشوري كه در آن، 
غالب  سنتي  طور  به  احزاب  مالي  تامين  از  نوع  اين 
يك  در  اين،  وجود  با  بريتانياست.  استف كشور  بوده 
گذار تدريجي از جامعه صنعتي به جامعه پساصنعتي، 
پايان  در  است.  رفته  ميان  از  تقسيمي  چنين  اهميت 
قرن بيستم، تعارضات سياسي ديگر چندان حول چنين 
از  مالي  اهميت  موضوع  اين  و  نمي چرخد  تقسيماتي 

طريق نهادها و موسسات را تضعيف مي كند.

٣-٤. فسادهاي مالي و تامين مالي غيرقانوني
انتخابات،  و  سياسي  احزاب  غيرقانوني  مالي  تامين 
معضل حاد تمامي نظام هاي سياسي است. اخيرا اين 
گرفته  قرار  پژوهشگران  جدي  توجه  مورد  موضوع 
اين  خصوص  در  تحقيقات  مهم ترين  از  يكي  است. 
پديده توسط يكي از دانشمندان علوم سياسي آمريكا، 
 (Susan Rose - Ackerman) رز-آكرمن  سوزان 
پيامدها  و  علل  دولت:  و  فساد  عنوان  با  كتابش  در 
 Corruption and Govermment :) اصلاحات  و 
صورت   (Causes, Consequences and Reform

تامين مالي از طريق سرمايه دارن 
در سال هاي پاياني قرن نوزدهم 

و آغاز قرن بيستم، خصوصا در 
كشورهاي بسيار پيشرفته اي همچون 

ايالات متحده و بريتانيا به اوج 
خود رسيد. منبع اصلي درآمدهاي 
حزبي، اشخاص سرمايه دار بوده اند. 

پس از آن موسسات سرمايه گذار 
(اتحاديه هاي تجاري، شركت ها) 

به تامين مالي احزاب روي آوردند 
كه در نتيجه آن، به طور تدريجي 
از اهميت وجوه پرداختي از سوي 

منابع پلوتوكراتيك كاسته شد

٤٨
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.(rose – Ackerman, 1999) گرفته است
هنجاري  وضعيت  به  ابتدا  در  نويسنده  اثر،  اين  در 
سياسي  احزاب  مالي  تامين  با  رابطه  در  جهاني 
نظالم هاي  چشم انداز،  اين  براساس  است.  پرداخته 
مالي  تامين  براي  را  روشي  بايد  دموكراتيك  سياسي 
احزاب سياسي و رقابت هاي سياسي بيابند كه در آن، 
و  كمك دهندگان  به  را  خود  اينكه  به  سياستمداران 
ترغيب  بفروشند،  حزبي  درآمدهاي  تهيه كنندگان 
دموكراسي  در  موجود  قوانين  وي،  نظر  به  نشوند. 
بسيار  قانوني  مكانيسم هاي  از  برخي  غربي،  پيشرفته 
مالي  تامين  فرصت هاي  كه  داده اند  شكل  را  دقيق 
احزاب سياسي را مقررات گذاري و قاعده مند مي كند. 
دقيقا  كه  متفاوتي  اشكال  و  كمك ها  قانوني  اشكال 
قضائيه  قوه  و  مردم  عموم  سوي  از  نيستند،  قانوني 

كنترل مي شوند.
ساده  واقعيت  اين  در  را  پاسخ  كنترلي؟  چنين  چرا 
مي توان يافت: روشي كه در آن احزاب سياسي تامين 
مالي مي شوند، مي تواند از يك تاثيرگذاري عميق بر 
منافع  چنانچه  باشد.  برخوردار  دموكراتيك  نهادهاي 
عموم  منافع  از  متفاوت  مختلف،  افراد  يا  گروه ها 
پا  زير  دموكراتيك  ارزش هاي  بسا  چه  باشد،  جامعه 
گذاشته شوند. در اين قضيه، فرآيند انتخابات به عنوان 
ابزاري براي سياستمداران نقش ايفا مي كند تا اينكه 
همچنين  دهند.  توسعه  را  خود  انتخاباتي  نهاد  منافع 
راي دهندگان مي توانند سياستمداران احزابي را كه به 
نظر مي رسد با منافع گروه هاي ذي نفع خاصي پيوند 
براي  كليدي  شرط  همه،  اين  كنند.  تنبيه  خورده اند، 
را  مطالب  برخي  راي دهندگان  كه  است  آن  امر  اين 
درمورد رفتار نمايندگان شان و اينكه چه كسي منابع 
مالي آنها را تامين مي كند، بدانند. به اين نتيجه نهايي 
اگر  حتي  دارد،  وجود  مالي  فساد  كه  رسيد  مي توان 
كمك ها قانونا مجاز بوده باشند؛ در صورتي كه روشي 
كه از طريق آن، اين كمك ها به دست آمده اند، براي 

عمومي مردم شفاف سازي نشده باشد.
بديهي  نمونه هاي  خود،  اثر  در  رز-آكرمن،  سوزان 
مالي  منابع  ناصحيح  تخصيص  موارد  از  را  متعددي 
براي اهداف سياسي فهرست مي كند. در سال ١٩٧٧ 
ساختمان سازي  شركت  يك  شمالي،  كاروليناي  در 
از  را  خود  توقع  مورد  منافع  كه  خورده  شكست 
به  عمومي  خدمات  قراردادهاي  قالب  در  كمك 
كه  شد  مبالغي  استرداد  خواستار  بود،  نياورده  دست 
ايالت سرمايه گذاري  انتخاباتي فرماندار آن  در رقابت 
سوي  از  گرفته  صورت  تحقيق  همچنين  بود.  كرده 
برخي دانشمندان علوم سياسي و اجتماعي ژاپن نشان 

به شركت هاي  با كمك  است كه سياستمداران  داده 
از ارزش قرارداد  انعقاد قرارداد، درصدي  محلي براي 
را به عنوان جبران تلاش هاي شان مطالبه مي كردند. 
از رسوايي ها در  اسپانيا يك رشته  در دهه ١٩٩٠ در 
تامين  براي  برخي سياستمداران  با تلاش هاي  رابطه 
مشاغل  و  بانك ها  از  احزاب شان  براي  درآمدهايي 
خدمات  فهرست  در  آنها  دادن  قرار  با  خصوصي 
بدنام ترين  نهايت  مشاوره اي صوري منتشر شد و در 
دعواي حيف و ميل اموال خصوصي با اهداف سياسي 
در دهه گذشته در ايتاليا در رقابت موسوم به دستان 
پاك (Clean hands)  رخ داد. رهبران حزب، مقامات 
شبه حزبي را در پست هايي منصوب كردند كه در آن 
در  بود.  درآمده  عادي  امري  صورت  به  رشوه خواري 
اين رابطه، صنعت ساختمان سازي به عنوان يك منبع 
جمع آورندگان  بود.  پرمنفعت  خاصي  طور  به  درآمد 
وجوه (Money Collectors) به دريافت رشوه و انعقاد 
پرداختند.  موجود  غير  عمومي  خدمات  براي  قرارداد 
نبوده اند،  سياستمدار  افراد  اين  رسمي  به طور  اگرچه 
سياستمدار  مي توان  را  آنها  دوفاكتو،  صورت  به  اما 
اعتماد  از  برخوردار  افراد  عنوان  به  چراكه  دانست، 
ميان  بوده اند  واسطه هايي  آنها  حزبي،  رهبران  خاص 
كارفرمايان و مقامات دولتي در تامين مشاغلي كه با 

درآمد عمومي تامين مالي مي شد.

٥-كمك هاي غيرنقدي و حمايت غيرمستقيم
١-٥. دسترسي به رسانه ها

مطالعات متعددي در رابطه با اهميت پوشش تلويزيوني 
صورت  آن  كانديداهاي  و  حزب  يك  موفقيت  براي 
اين  به  كه  مداريم  قصد  اينجا  در  ما  و  است  گرفته 
كرد  خاطرنشان  بايد  وجود،  اين  با  بپردازيم.  موضوع 
كه توزيع منصفانه وقت تلويزيون ميان تمامي احزاب 
تامين  تنظيم  مهم  ابعاد  از  يكي  كانديداها  و  سياسي 
مالي سياسي در سراسر جهان است. يكي از مهم ترين 
آزادانه  دسترسي  غيرمستقيم  كمك هاي  نمونه هاي 
آزادانه  پوشش  است.  تلويزيون  رسانه ها، خصوصا  به 
تلويزيوني، از اين رو بايد نوعي از كمك عمومي غير 
ايالات  قاعده،  اين  بر  استثنايي  قلمداد شود.  مستقيم 
بايد  تلويزيوني  پوشش  آن  در  كه  مي باشد  متحده 
زماني  محدوديت  هيچ  نتيجه،  در  و  شود  خريداري 
اين  كه  دارد  وجود  تلقي  اين  نيست.  مترتب  آن  بر 
هزينه  شديد  رشد  براي  عمده  دلايل  از  يكي  امر 

رقابت هاي انتخاباتي در ايالات متحده است.
آزادانه  دسترسي  به  راجع  متعددي  بي پاسخ  سوالات 
بي علاقگي  مساله،  اولين  دارد.  وجود  تلويزيون  به 

زمان  ارايه  به  تلويزيون  تهيه كنندگان  احتمالي 
وسيعي براي تبليغ احزاب و كانديداهاست. به عقيده 
نظريه پردازان عرصه رسانه ها، دليل بنيادين براي اين 
امر، اين واقعيت است كه چنين برنامه هايي، مخاطبان 
زيادي را به خود جلب نمي كنند، بنابراين از آنجا كه 
اولويت اصلي تهيه كنندگان تلويزيون كسب بالاترين 
رتبه بندي احتمالي است، آنها مايل به اين نيستند كه 
اختصاص  انتخاباتي  رقابت هاي  به  را  زيادي  فضاي 
دهند. مشكل عمده ديگر، توزيع منصفانه فرجه هاي 
تلويزيوني به احزاب مختلف است. اين مساله، بسيار 
انتخابات  نتايج  بر  مبتني  توزيع،  اگر  است.  حساس 
كه  احزابي  و  گرفته  شكل  تازه  احزاب  باشد،  اخير 
محبوبيت آنها در دوران پس از انتخابات افزايش يافته 
زمان  چنانچه  ديگر،  سوي  از  ماند.  خواهند  محروم 
تلويزيون بين تمام احزاب به طور برابر تقسيم شود، 
فرصت هايي  راديكال  و  اقليت  سياسي  انتخاب هاي 
براي ارايه عمومي دريافت مي كنند كه كاملا با نفوذ 
نيست.  متناسب  آنها  واقعي  سياسي  تاثيرگذاري  و 
كه  داشت  اذعان  بايد  مشكلات  اين  همه  رغم  به 
تلويزيوني  پوشش  و  تلويزيون  زمان  منصفانه  توزيع 
رقابت هاي انتخاباتي در رسانه هاي الكترونيكي، سهم 
بر  سياسي  فرآيند  دموكراتيزه سازي  در  را  عمده اي 

عهده دارند.
٢-٥. حمايت مالي غيرمستقيم

بدون  انتخابات  و  احزاب سياسي  مالي  تامين  بررسي 
طريق  از  خواه  غيرمستقيم،  تامين هاي  نقش  ارزيابي 
بود.  بخش خصوصي و خواه عمومي كامل نخواهند 
وجود  غيرمستقيم  مالي  تامين  از  متعددي  اشكال 
دارند. در رابطه با درآمدهاي عمومي، يعني در فضاي 
احزاب ممكن است  مالي بخش عمومي،  كمك هاي 
و  ماليات  از  كسر  شوند:  برخوردار  امتياز  نوع  دو  از 
آلمان  در  اول  امتياز  از  نمونه اي  مالياتي،  يارانه هاي 
بر  بالغ  مبلغي  شما  چنانچه  كشور،  اين  در  كه  است 
٣٠٠٠ يورو به يك حزب سياسي كمك كنند، از آنجا 
كه اين مبلغ از درآمد كلي شما كاسته مي شود، بدين 
نوع  آورده مي شود.  پايين  مالياتي شما  مبناي  ترتيب 
دوم از تامين غيرمستقيم، يارانه هاي مالياتي است. اين 
ميزان ١٥٠٠  به  (براي كمك هاي  آلمان  در  يارانه ها 
همچنين  اما  دارد،  وجود  شخص)  هر  ازاي  به  يورو 
مثال  طور  به  دارد.  وجود  ديگر  كشورهاي  برخي  در 
درصد   ٧٥ مي شود:  مشاهده  ذيل  سيستم  كانادا،  در 
 ٥٠ يارانه  سپس  شده،  اهدا  دلار  يكصد  براي  يارانه 
درصد براي كمك هاي بين ١٠٠ و ٥٥٠ دلار و ٣٣ 
درصد يارانه براي كمك هاي بين ٥٥٠ و ١١٥٠دلار. 
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يكصد  كه  شخصي  كه  معناست  اين  به  صرفا  اين 
 ٢٥ تنها  مي كند،  كمك  سياسي  حزب  يك  به  دلار 
بودجه ملي  از  باقيمانده  دلار مي پردازد،  در حالي كه 
تكميل مي شود. پيامد مستقيم چنين شكلي از تامين 
از  بسياري  به  سياسي  مالي  تامين  اتكاري  مالي، 
كمك هاي كوچك و در نتيجه كاسته شدن از نقش 
منابع  ديگر،  عبارت  به  است.  بزرگ  كمك دهندگان 
مالي درآمدهاي حزبي به صورت پراكنده درمي آيد كه 
كاهش احتمال فساد مالي را در پي داشته و موجب 
تصميم سازي  جوهره  با  مالي  تامين  كه  مي شود  آن 
فرد يك  باشد كه در شعار ”يك  دموكراتيك همسو 

راي“ گنجانده شده است.
به  موسوم  غيرمستقيم  تامين  از  ديگري  شكل 
دانشمندان  است.   (Party Taxes) حزبي  ماليات هاي 
مزايايي  از  يكي  را  رويه  اين  معاصر  سياسي  علوم 
براي حاميان خود  قلمداد مي كنند كه رهبران حزبي 
پس از اينكه به قدرت دست يافتند، فراهم مي آورند. 
غالبا اين امر شكل يافتن مشاغلي براي حاميان شان 
به  نسبت  تبعيض آميز  برخورد  و  شهري  خدمات  در 
آنها  با  قرارداد  زمان  در  شركت كننده  شركت هاي 
اينكه  از  پس  حزبي  مقامات  از  مي گيرد.  خود  به  را 
توقع  شدند،  برخوردار  عمومي  منابع  توزيع  قدرت  از 
مي رود كه بخشي از حقوق شان را به صندوق حزب 
افرادي  ايالات متحده  در  مثال  براي  برگردانند،  خود 

ناكافي شان در خدمات  را علي رغم شرايط  كه شغلي 
عمومي به دست مي آورند، متعهد هستند كه بخشي از 
حقوق شان را به دستگاه حزبي متبوع خود بازگردانند.

تامين  از  ديگري  عمده  شكل  اينكه،  نهايت  در 
اگرچه  آنها  مي باشند.  سياسي  نهادهاي  غيرمستقيم، 
از لحاظ شكلي مستقل هستند، اما به احزاب سياسي 
وابسته مي باشند. نظام بسيار پيشرفته اي از نهادهاي 
سياسي را در آلمان مي توان مشاهده كرد، در حالي كه 
در بقيه اروپاي قاره اي، نهادها از لحاظ سياسي منتفذ 
به  انتخابات  در  نمي توانند  آنها  تاثيرگذار مي باشند.  و 
به طور غيرمستقيم  اما  طور مستقيم مشاركت كنند، 
اعضاي  سياسي  آموزش  سازماندهي  با  را  كار  اين 
تحليل هاي  و  نظرسنجي هاي  آنها،  فعالان  و  احزاب 
پيش از انتخابات و كمك به شعبات احزاب در خارج 

از كشور به انجام مي رسانند.

و  حزبـي  درآمدهـاي  عمومـي  كنتـرل   -٦
مقررات گذاري آنها

مقررات گذاري تامين مالي احزاب امروزه از مهم ترين 
سرمايه  يا  سياسي  درآمدهاي  حوزه  در  موضوعات 
غربي،  دموكراسي هاي  در  مي آيد.  شمار  به  حزبي 
مقررات گذاري در اين حوزه به وسيله قوانين و مقررات، 
اصول  است.  شده  پيچيده  و  مفصل  زيادي  اندازه  تا 
عامل مربوط به منابع تامين مالي احزاب يا كانديداهاي 

درباره  دقيق  بسيار  مقرراتي  با  انتخابات  در  مستقل 
روشي كه از طريق آن وجوه حزبي بايد استفاده شوند، 
صرف نظر از اينكه آيا آنها از منابع خصوصي يا عمومي 
مقررات گذاري  شده اند.  جايگزين  آمده اند،  دست  به 
مربوط  موضوعات  از  زيادي  شمار  حزبي،  درآمدهاي 
را  سياسي  درآمدهاي  توزيع  و  جمع آوري  روش  به 
موضوع  بر  كه  داريم  قصد  اينجا  در  ما  دربرمي گيرد. 
بر  محدوديت هايي  داشتن  مقرر  شويم:  متمركز  ذيل 
اعلان  به  راجع  مقرراتي  احزاب،  خرج هاي  و  دخل 
بر  محدوديت هايي  اعمال  حزبي،  درآمدهاي  عمومي 

انواع خاصي از درآمدها و هزينه ها.
معطوف  عمدتا  هزينه  بر  وارد  محدوديت هاي   .١-٦
عنوان  به  است.  احزاب  انتخاباتي  فعاليت هاي  به 
حزبي  روزمره  فعاليت هاي  مالي  تامين  قاعده،  يك 
وجود،  اين  با  نيست.  محدوديتي  هيچگونه  تابع 
كه  است  امكان پذير  آيا  كه  است  مطرح  مساله  اين 
از  را  روزمره  حزبي  فعاليت هاي  صحيحي  طور  به 
تمييز دهيم؟ مساله مهم دوم،  انتخاباتي  فعاليت هاي 
مساله كمك هاي غيرنقدي است كه احزاب، غالبا در 

رقابت هاي انتخاباتي شان دريافت مي كنند.
آيا نظارت موثري بر هزينه هاي حزبي، در مواقعي كه 
تبليغاتي،  (مواد  خدمات  از  رشته  يك  هزينه  احزاب، 
به صورت  نه  را  و...)  نقل  و  حمل  چاپ،  هزينه هاي 
نقدي، بلكه جنسي مي پردازند، امكان پذير است. فارغ 
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از عدم توافق نظر در رابطه با اينكه چنين مواردي را 
بايد در هزينه واقعي جاي داد يا خير، در بسياري از 
كشورها، محدوديت هاي وارد بر هزينه هاي رقابتي از 

طريق قانون تنظيم مي شوند.
در بريتانيا، اگرچه محدوديت ها نسبت به كانديداهاي 
مستقلي كه براي پارلمان ملي تلاش مي كنند، اعمال 
حزب  مركزي  اداره  بر  محدوديت  اين  اما  مي شود، 
ايالات  در  ديگر،  سوي  از  نمي شوند.  اعمال  ملي 
انتخاباتي  رقابت  هزينه  بر  محدوديت هايي  متحده 
كانديداهايي وجود دارد كه از كمك هاي منابع عمومي 
كانادا، محدوديت هاي مشخصي  در  برخوردار شده اند. 
بر هزينه هاي رقابت هاي آينده نسبت به تمامي احزاب 
سياسي و نه صرفا كانديداهاي مستقل اعمال مي شود.

اين وضع محدوديت هايي بر هزينه هاي مالي بايد توام 
با مجموعه اي از قواعد اداري باشد كه اين محدوديت ها 
يك  كه  است  لازم  همه،  از  اول  مي كنند.  كنترل  را 
مكانيسم نظارتي تعبيه شود تا از طريق آن، هزينه ها 
پيش از هزينه واقعي مورد تصويب قرار گيرند، بدين 
ترتيب كه يك نماينده عمومي مسئول اين امر باشد. 
به منظور تضمين عدم تجاوز از محدوديت هاي مقرر، 
قواعد  اين  اعمال  براي  مكانيسم هايي  با  مجازات ها 
كانديداهاي  بريتانيا،  در  باشند.  داشته  وجود  بايد 
پارلمان ملي كه از محدوديت هاي مالي مجاز تجاوز 
نمايند، بايد استعفا دهند و نامزدي خود براي كرسي 
پارلمان را رها كنند. مخالفان سياسي آنها  از اين حق 
دعوي  اقامه  به  عادي  دادگاه هاي  در  كه  برخوردارند 
به  آنها  به  نسبت  مجازات هايي  اعمال  براي  حقوقي 
خاطر نقض محدوديت ها بپردازند. در استراليا، كانادا و 
ايالات متحده، چنين دعاوي را در دادگاه هاي عادي 
نمي توان اقامه نمود، بلكه اين دعاوي را بايد در اداره 
متحده،  ايالات  در  كرد.  مطرح  انتخابات  تخصصي 
عنوان  به  انتخاباتي،  فدرال  كميسيون  مسئوليت  اين 
از  نهاد،  اين  است.  مستقل  مالي  لحاظ  از  نهاد  يك 
نظر سازماني از ساختاري برخوردار است كه به طور 
مستقل مي تواند رعايت محدوديت هاي مالي را مورد 

نظارت قرار دهد.
از  كاستن  درآمد،  بر  محدوديت هايي  وضع  از  هدف 
كانديداها  يا  احزاب  شديد  وابستگي  خطر  احتمال 
محدوديت ها  اين  است.  بزرگ  كمك دهندگان  به 
گاهي  كه  مي شوند  اعمال  مختلفي  شيوه هاي  به 
كانديداهاست.  متوجه  گاهي  و  احزاب  متوجه  اوقات 
با  رابطه  در  محدوديتي  هيچ  ايتاليا،  در  مثال  براي 
بر  محدوديت هايي  بلكه  ندارد،  وجود  سياسي  احزاب 

كانديداهاي مستقل اعمال مي شود.

روش تعيين اين محدوديت ها متغير است. آنها ممكن 
است در قالب مبلغ مشخصي وجه نقد، درصدي از درآمد 
يا دارايي هاي اهداكننده يا مبتني بر مقياس مشخصي 
مانند حقوق ميانگين تبيين شوند. از جمله كشورهايي 
كه در آنها، محدوديت ها به درآمد بستگي دارند، برزيل، 
فرانسه، هند، ايتاليا، رژيم اشغالگر قدس، ژاپن، مكزيك، 
روسيه، ايالات متحده، اسپانيا، تايوان و تركيه هستند. بايد 
خاطرنشان كرد كه محدوديت ها در بسياري از كشورها 
تنها نسبت به گروه هاي خاصي از كمك دهندگان اعمال 
بر  محدوديت ها  اين  قدس  اشغالگر  رژيم  در  مي شود. 
افراد، در هند نسبت به شركت ها و در مكزيك نسبت به 
سازمان هاي غيرانتفاعي اعمال مي شوند. از سوي ديگر، 
در بسياري از كشورها چنين محدوديت هايي اصلا وجود 
ندارند، مانند استراليا، جمهوري چك، يونان، كانادا، هلند، 

آلمان، سوئد و بريتاينا.
بسياري جالب توجه هستند.  اين محدوديت ها،  ارقام 
كانديداي  به  مي توانند  افراد  متحده،  ايالات  در 
ميزان يك هزار  به  فدرال  انتخابات  در  شركت كننده 
دلار، به يك كميته حزبي براي فعاليت هاي سياسي 
حزبي،  ملي  كميته  يك  به  و  سال  در  دلار   ٥٠٠٠
٢٥٠٠٠ دلار در سال تقديم كنند. در ايتاليا، محدوديت 
حمايت مالي از هر منبع، ٢٠ ميليون ليره، در فرانسه 
فرانك  هزار  و ٣٠  براي يك حزب  فرانك  هزار   ٥٠

براي كانديداهاي مستقل است.

٢-٦. حسابرسي عمومي نسبت به تامين مالي حزبي
جوهره مسئوليت در رابطه با تامين مالي حزبي، تلاش 
از  استفاده  نحوه  به  نسبت  پاسخگويي  تقويت  براي 
است.  مالي  فساد  از  پيشگيري  و  سياسي  درآمدهاي 
روشي كه از طريق آن احزاب در رابطه با اموال شان 
كشور  به  كشوري  از  مي گيرند.  قرار  نظارت  تحت 
دارد  وجود  امكان  اين  است.  متفاوت  به شدت  ديگر 
مولفه ها  اين  اما  كنيم،  انتخاب  را  مولفه هايي  كه 
اعمال  گزينشي  صورت  به  متفاوت  كشورهاي  در 

مي شوند.
از  را  هزينه ها  افشاي  بر  تعهد  مي توان  همه،  از  اول 
كه  همچنان  كرد.  منفك  درآمدها  افشاي  بر  تعهد 
پيشتر گفته شد، در بريتانيا، كانديداهاي پارلمان متعهد 
نظارت  تحت  هزينه هايشان  به  نسبت  كه  هستند 
درآمدهايشان  منابع  با  رابطه  در  امر  اين  اما  باشند، 
اعلان  قلمرو  در  عمده اي  اختلافات  نيست.  صادق 
عمومي درآمدهاي سياسي وجود دارد. در بسياري از 
آيتم هاي اصلي درآمدها و  كشورها تنها كل مبالغ و 
برخي  در  اين،  وجود  با  شوند.  گزارش  بايد  هزينه ها 

كشورها، ارايه گزارش هاي كاملي در خصوص تمامي 
درآمدها و هزينه ها به صورت يك هنجار وجود دارد. 
با  برخورد  نحوه  در  تفاوت  ديگر،  تمييزدهنده  مولفه 
احزاب سياسي و كانديداهاي مستقل است، براي مثال 
در بريتانيا، تنها درآمدهاي كانديداها بايد گزارش شود 
است  احزاب  درآمدهاي  اين  آلمان،  در  آنكه  حال  و 
كه بايد منتشر شود. به طور مشابهي، برخي كشورها 
و  رقابت ها  براي  استفاده  مورد  ميان وجوه  تفاوت  به 
وجوه مورد استفاده براي فعاليت روزمره احزاب اعتقاد 
ندارند، براي مثال در آلمان اطلاعات مربوط به تمامي 
منتشر  منظم  طور  به  حزبي  هزينه هاي  و  درآمدها 
ليست  مجزا  به طور  رقابت ها  هزينه هاي  و  مي شوند 

نمي شوند. مشابه اين در سوئد اعمال مي شود. 
دو مساله حساس در اينجا عبارتند از اينكه چه شخصي 
اين  و  آنهاست  مالي  گزارش هاي  انتشار  به  موظف 
اين  در  باشد.  شخصي  چه  به  خطاب  بايد  گزارش ها 
رابطه، بايد بين سيستم مبتني بر تكليف كمك دهندگان 
به اعلان كمك هايشان و سيستمي كه دريافت كننده 
به  مكلف  را   – كانديدا  يا  سياسي  حزب   - كمك ها 
بريتانيا  در  شد.  قايل  تفاوت  مي كند،  كمك ها  اعلان 
كمك دهندگان موظف هستند تا درباره كمك هايشان 
از  بسياري  در  آنكه  حال  بپردازند،  گزارش  ارايه  به 
دوش  بر  مسئوليت  اين  قاره اي،  اروپايي  كشورهاي 
دريافت كنندگان كمك هاست و در نهايت، نحوه ارايه 
اعتقاد  اين  نيست.  آشكار  چندان  سياسي  درآمدهاي 
عمومي وجود دارد كه افشاي عمومي درآمدهاي حزبي، 
شامل اطلاع رساني به عموم مردم وجود ندارد و تنها 
درآمدهاي  بر  كه  حسابرسي  خاص  نهادهاي  به  بايد 

سياسي نظارت دارند، گزارش دهي شود.
بنابراين روش حسابرسي عمومي درآمدهاي احزاب يا 
تامين  و  مقررات گذاري  نظام  به  مستقل  كانديداهاي 
مطلبي  تنها  دارد.  بستگي  انتخابات  و  احزاب  مالي 
تكليف  كه  است  اين  مي باشد  همه  تاييد  مورد  كه 
مولفه  عموما  سياسي  مالي  تامين  عمومي  اعلان  بر 
از موارد اصلاحات آنها به شمار مي آيد. يكي  مهمي 
از پژوهشگران بزرگ در عرصه تامين مالي سياسي، 
دانشمند علوم سياسي آمريكا، هربرت الكساندر اظهار 
مي دارد: ادعا اين است كه يك نظام موثر گزارش دهي 
باشد،  داشته  پي  در  را  مالي  مسئوليت  بايد  عمومي 
اعتماد عمومي به فرآيند انتخاباتي را افزايش دهد و 
سياسي  خطرات  افزايش  با  سواستفاده ها  و  تجاوز  از 
نسبت به كساني كه در رويه هاي رقابتي غيرمنصفانه 
-Ale (يا غيرقانوني شركت مي كنند، جلوگيري نمايد 

.(ander, 1976: 172

٥١
سال چهارم/ شماره چهاردهم و پانزدهم
خــرداد ١٣٨٩


